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  نقدي بر نقد
دقلّنه طوطي م ،دولّنه زنبور م 

  ∗∗∗∗عبداالله نصري

  چكيده

. حي مورد بررسي قرار گرفته اسـت عبدالكريم سروش دربارة ودر اين مقاله آراء دكتر 
قدسيت وحي را كنار نهاده و آن را يك امـر  ، سروش با فروكاستن وحي به تجربة نبوي

  .كند قي ميانفسي تل
از  اي كوشد تـا تبيـين طبيعـي    تعالي است و مي دنبال حلّ مشكلات كلام باري سروش به

دهـي بـه وحـي را دارد و هـم در      در اين تبيين پيامبر هم نقـش صـورت  . وحي ارائه دهد
قرآن نيز كلام  جا كه دانش پيامبر محدود است و كند و از آن مضامين وحي دخالت مي

ايـن نـوع نگـاه بـه وحـي و      . قرآن خطاهاي بسياري راه يافته اسـت در رو  اين از، اوست
  .شود تا سروش تفسيري خاص از اعجاز قرآن ارائه دهد قرآن نيز موجب مي

زعـم   كـه بـه  ، در يكي. كند سروش در دفاع از نظرية خود دو مدل از وحي را مطرح مي
امـا در  ، شـود  ته مـي پيامبر مانند طوطي مقلدّ در نظر گرف، وي تفسير سنّتي از وحي است

شود كـه   پيامبر چونان زنبور مولدّ در نظر گرفته مي، مدل دوم كه موردنظر سروش است
با نقد نظرية سـروش بـراين نكتـه تأكيـد     مقاله در اين . خود در توليد وحي دخالت دارد
                                                

 استاد دانشگاه علامه طباطبايي ∗
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نه دو مدل و در ايـن مـدل سـوم كـه مـورد      ، توان ارائه داد شده كه سه مدل از وحي مي
گونه آگاهي  پيامبر نه طوطي مقلدّ است كه هيچ، وفان و عارفان اسلامي استتوجه فيلس

بلكـه  ، از وحي نداشته باشد و نه زنبور مولدّ است كه توليدكننـدة مضـامين وحـي باشـد    
رسد كه شايسـتگي   اي مي اي دارد كه با گزينش الاهي به مرتبه يافته وي شخصيت كمال
  .دريافت وحي را دارد

در . ن نظرية خود در تلاش است تا كلام پيامبر را عين كلام خدا بداندسروش براي تبيي
محـيط خـودش    هـم  با ديالوگي پيامبراين بحث وي از متافيزيك قرب و وصال و رابطة 

نظريـة خـود بـه آراء فيلسـوفان و عارفـان       تأييدجا كه سروش در جهت  از آن .گويد مي
مولـوي و ملاصـدرا اشـاره    ، عربي ء ابناختصار به آرا در اين گفتار به، جويد تمسك مي
  .شده است

  :ها كليدواژه

  .اعجاز، مدل فلسفي، مدل عرفاني ، رابطة ديالوگي، كلام الاهي، تجربة نبوي، وحي

 

  مقدمه

جاي تحليل و نقد ، مطرح كرده )ص( و كلام محمدنبوي  تجربة ةمطالبي را كه دكتر سروش دربار
هـايي از ايـن   به نقـد گوشـه  » آتش بر خرمن نبوت« اي با عنوانصاحب اين قلم در مقاله. بسيار دارد

به  گويي پاسخهاي فكري در مقام جمعي از شخصيت، سروش ةپس از نشر مصاحب. نظريه پرداخت
ــان    ــن مي ــه در اي ــد ك ــان برآمدن ــت  ، ايش ــوارم آي ــتاد بزرگ ــث اس ــث و  مباح ــاب بح ــبحاني ب االله س

 .هاي سروش با ايشان را گشودوگو گفت

مطالب قابل نقد بسياري وجـود دارد كـه   ، دادند سبحاني هاي استادايي كه سروش به نامههدر پاسخ
طلبـد كـه   مجالي مـي ، آن مطالب ةبه هم گويي پاسخ، البته. توان گذشتسادگي نمي هاز كنار آنها ب

 ،در اين گفتار فقط به برخي از آنها پرداخته و تفصـيل رو  اين از، در توان صفحات اين نشريه نيست
 .گذارموامي» خود« كتاب در دست انتشار ةو نقد آراي جديد سروش را بر عهد تحليل
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 تبيين طبيعي وحي

مشـكلات  كـه  ، كنددقت مشخص نمي ههرچند او ب. دنبال حل مشكلات كلام باري است سروش به
اما از فحـواي مطالـب او چنـين    ، چيست كه براي حل آن بايد نظريه جديدي ارائه كرد الاهيكلام 
عـد  عـد مـاوراي طبيعـي وحـي بـا ب     ب ةتبيـين طبيعـي وحـي اسـت؛ يعنـي رابط ـ      آيد كه مراد ويبرمي
اي اساسي است كـه اگـر   مسئله، »تبيين طبيعي و مادي وحي و كلام خدا« از نظر سروش .آن طبيعي

 .كلام باري با مشكلات بسيار مواجه خواهد شد، گشوده نشود

كـه  را مشخص كرد تا سپس نشـان داده شـود    تعالي ريبه هر جهت بايد ابتدا مشكلات كلام با
به چه دليـل اگـر   . چرا براي حل اين مشكل بايد به تبيين طبيعي و مادي وحي و كلام خدا پرداخت
بـراي كـلام بـاري    ، براي وحي علت طبيعي ارائه نشود و فقط بر علل ماوراي طبيعي آن تاكيد شـود 

اي است كه با محـيط منطبـق   وحي پديده« عا شود كهآيد؟ و در مقابل اگر ادتعالي مشكل پيش مي
. پيش نخواهد آمد الاهيديگر مشكلي براي كلام » گيردخود مي رنگ محيط را به شود و كاملاًمي

مرادشـان ايـن بـود كـه چگونـه      ، ميان آوردنـد  كه از مشكل كلام باري سخن به يسوفانمتكلمان و ف
دنبـال   امـا سـروش بـه   . آيدالب الفاظ و كلمات درميبه ق، مجرد است يوحي يا كلام الاهي كه امر

نـه  ، هسـتند  مسـئله است كه نسبت محتواي وحي با محيط اجتماعي چيست؟ اينها دو  مسئلهحل اين 
 پرسـش دنبال پاسـخ بـه    اما سروش به، اول بودند پرسشو متكلمان به دنبال پاسخ به  يلسوفانف. يكي

 .كندميخلط  پرسشدوم است و گاه نيز ميان اين دو 

اول هـم   پرسشدوم بايد به  پرسشبه  گويي پاسخاين بحث مطرح است كه آيا براي جا  اين در
تـوان  است يا بـه هـر يـك مـي     ديگر يكپاسخ گفت يا نه؟ آيا پاسخ به اين دو پرسش در ارتباط با 

به زعم . دلازم نيست كه با يك نظريه به هر دو پرسش پاسخ دا، به بيان ديگر. داداي  پاسخ جداگانه
دنبال علل طبيعي آنها هستيم در باب وحي نيـز بايـد ريشـه طبيعـي      ها بهسروش چون در تبيين پديده

 .كنيم جو و جستآن را 

پس چرا وحي نازل بـر پيـامبر   ، دهد علل طبيعي نداردمگر هر چه در طبيعت رخ مي
 . گرددبه ماوراي طبيعت مستند ، واسطه طبيعتاز اين قاعده مستثنا باشد و بي

را مبنـي بـر نقـش پيـامبر در ايجـاد وحـي       نبـوي   تجربة ةنظري، اقع سروش براي حل اين معضلدر و
اگر كسي ادعا كند كه پيامبر در ايجاد وحي و توليد قرآن  پرسيد كهاز سروش بايد . كندمطرح مي
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 ةطواس ـسـخن او ايـن اسـت كـه وحـي بـي       ةآيا لازم، وحي بوده ةكنندنقش نداشته و فقط دريافت
عي چون نفس از نظر سروش بايد يك سلسله علل طبي !است؟ شدهماوراي طبيعت مستند   بهطبيعت 
 .دانش و زبان او را در وحي دخالت داد تا وحي تبيين طبيعي پيدا كند، او ةجامعه و زمان، پيامبر

رهنگ اما زبان و ف، اگر كسي ادعا كند كه نفس پيامبر و دانش او در توليد وحي دخالت نداشته
باز زده است؟ آيا بايد  آيا وي از تبيين علل طبيعي وحي سر، در وحي انعكاس يافتهاي  گونه بهزمانه 

كه اگر برخي از آنهـا ماننـد    كند در وحي دخالت داد يا اينمجموعه عواملي را كه سروش ذكر مي
ن وحـي ارائـه داده  تفسيري معقـول از تبيـي  ، در وحي بپذيريم و برخي را نپذيريم را نقش زبان عربي

شخصـيت   ةاما نبايد وحي را ثمـر ، انكار كردتوان دخالت علل طبيعي را در پيدايش وحي نمي. ايم
، شودباران وحي هم نازل مي، شودگونه كه باران طبيعي نازل مي زعم سروش همان به. پيامبر دانست

هـا  ي مجـازي بگيريـد تـا گـره    ان ـمع بـه هم كلام و هم نزول را « بايد الاهياما براي تبيين نزول كلام 
هـا  پايان دشـواري بگيريد تا در وادي بي آن ي حقيقيامعن بهيا هم كلام و هم نزول را ، گشوده شود

  .»سرگردان بمانيد
مشـكلي پـيش نخواهـد    ، را الفاظ انساني در نظر نگيـريم  الاهيزعم سروش اگر مراد از كلام  به
هـا  پايـان دشـواري  در وادي بـي «  اظ انساني در نظـر بگيـريم  معناي الف بهرا  الاهياما اگر كلام ، آمد

، الاهـي اگـر مـراد از نـزول كـلام     ، كندسروش مشخص نمي نيزجا  اين در » .خواهيم شد سرگردان
امـا اگـر مـراد از نـزول كـلام      ، پايان پيدا خواهد شدهاي بيبه چه دليل دشواري، الفاظ انساني باشد

صـورت   بـه بـه چـه دليـل بايـد كـلام را      . چ مشكلي پيش نخواهد آمدهي، الفاظ انساني نباشد، الاهي
 .حقيقيصورت  بهمجازي به خدا نسبت داد نه 

صورت حقيقي برخاسته از شخصيت پيامبر است و چون شخصيت پيامبر  بهكلام ، از نظر سروش
وجـه  سـروش بـه ايـن نكتـه ت    . نحو مجازي به خدا نسـبت داد  بهتوان كلام او را پس مي، شده الاهي

انـد كـه بايـد الفـاظ     مشكل كـلام بـاري گفتـه    ندارد كه اگر هم برخي از متكلمان اشعري براي حلّ
وحي بـوده   ةمنظور آنها اين نبوده كه پيامبر توليدكنند، صورت مجازي به خدا نسبت داد بهوحي را 

اي گونـه  بـه را  وجـود پيـامبر   ونـد بلكه مراد آنها ايـن بـوده كـه خدا   ، و كلام از پيامبر بوده نه از خدا
آيد و الفاظ انساني حكايت از صورت الفاظ انساني درمي بهاو  ةوسيل به الاهيد ساخته كه كلام مجرّ

حـداكثر  . ساخته شـدة شخصـيت پيـامبر باشـد     الاهينه آن كه خود كلام ، است الاهيكلام مجرد 
 .در توليد آن نه، دهي به وحي نقش داشتهحرف برخي متكلمان اين بوده كه پيامبر در صورت
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 :چند فرض قابل ذكر است الاهيدر بحث از كلام 

 .شودصورت الفاظ انساني نازل مي به الاهيكلام  )1

 .كندلباس الفاظ انساني بر تن مي، از سوي پيامبر الاهيكلام  )2

 .چيزي جز نشأت روحي و فكري پيامبر نيست الاهيكلام  )3

بـه   دهيو هم صورت الاهيهم مضمون كلام  بحث بر سر اين موضوع است كه، در فرض اول
در فرض دوم اين بحـث مطـرح اسـت كـه     . يك از آنها نقشي ندارد آن از خداست و پيامبر در هيچ

اين است كه هم  مسئلهدر فرض سوم  .دهي آن با پيامبر استاما صورت، ستمضمون كلام از خدا
 .دهي از پيامبر استمضمون و هم صورت

او اگر  ةبه گفت. را حل كند الاهيخواهد مشكل كلام يرش فرض سوم ميدر واقع سروش با پذ
جوشش و جنبش ضـمير  « و» است) ص(عبداالله محمدبن ةقرآن محصول كشف پيامبران« بپذيريم كه

از  اي صورت تبيين طبيعـي  در اين» شدمحمد و تلاطم درياي دل او بود كه به كشف وحي منجر مي
هـاي اول و  كـه بـا پـذيرش فـرض     در حالي. باري حل خواهد شدوحي ارائه شده و مشكلات كلام 

بدون آن كه مشكلات پذيرش فرض سوم پـيش  ، توان به تبيين طبيعي از وحي پرداختدوم هم مي
كند كـه فقـط فـرض سـوم     به هر روي مراد آن است كه كه هيچ ضرورت منطقي ايجاب نمي. آيد

 .پذيرفته شود تا وحي تبيين طبيعي پيدا كند

 وحيمدل 

 ـ   . دهدخود دو مدل از وحي ارائه مي ةسروش براي دفاع از نظري د در يكي پيـامبر ماننـد طـوطي مقلّ
 .دشود و در ديگري چونان زنبور مولّفرض مي

داند و نسبت خطيب و بلندگو را ميان مدلي از وحي پيامبر را ناقل و قابل محض مي
و ضـمير پيـامبر را در    كنـد و موضـوعيت و مـدخليت قلـب    خدا و پيامبر برقرار مـي 

ــه صــفر مــي  اي دائــم در اي را چــون پيــك پرنــدهرســاند و فرشــتهفرآينــد وحــي ب
جـاي قـرب    بهعد را بانگارد و ميان باعث و مبعوث آمد ميان خدا و رسول مي و رفت
وار از خدا و رعيـت خواهد و تصويري سلطاند جبرئيل مينشاند و رسول را مقلّمي

گفتن را بـراي خـدا همچـون سـخن گفـتن بـراي آدميـان         خنوار از مردم دارد و س
 . ي فوق ناسازگاري داردأالبته با ر، نشاندجاي تنزيه مي بهكند و تشبيه را تجويز مي
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، سازي موضـوعيت و مـدخليت تـام دارد   گونه كه ساختمان وجودي زنبور در عسلهمان او،زعم به
گونه كه زنبـور عسـل از   همان. كامل داردشخصيت پيامبر هم در توليد وحي موضوعيت و دخالت 

از مواد و مصالح محدود زمان و مكان « پيامبر هم، كند تا عسل توليد كندها و گياهان تغذيه ميلگُ
 .تا وحي را توليد كند» بردخود بهره مي

كـاره   تر نيست كه گمان كنيم شخصـيت نيرومنـد پيـامبر همـه    تر و طبيعيآيا معقول
هم واضع و هـم شـارع؟   ، هم شنونده، هم گوينده، رسهم مد ،هم كاشف بود، بود

هـاي او  ها و واكنشبقيه هم دائرمدار تجربه. يعني خداوند فقط معلم را فرستاده بود
دانست چـه بكنـد و چـه بگويـد و     اين معلم چنان مهيا و مجهز بود كه نيك مي. بود

و گـاه اسـير شـاگردان     دادگاه دروس عـالي مـي  ، احوال بشري همةبا ، البته بشر بود
گاه سخن را پسـت  . شدآمد و گاه دچار ملال ميگاه بر سر وجد مي. شدشيطان مي

از كشـف  :كـرد چون زنبوري از همه چيز تغذيـه مـي  . گرفتكرد و گاه اوج ميمي
آميز و خصمانه مخاطبـان و  هاي شيطنتها و واكنشهاي متعالي معنوي و از پرسش

 .از معلومات خود

نـه طـوطي   ، نحـل عـالم قـدس بـود     او« شـاعرانه چـون   هـاي  تك سلسـله تشـبيهات و عبـار   با ي ـاو 
در حالي كه برخي از ايـن تشـبيهات سـد    ، خواهد مشكل كلام باري را حل كندمي» المنتهي ةسدر

 يابنـد كـه  راه مـي  المنتهـي  ةسـدر مگر زنبور و طوطي به عالم قدس و  .هاي عقلي استراه استدلال
چه كسي ادعـا  . خود را به كرسي تحقيق بنشاند ةخواهد نظريمي، شاعرانه هاي تبا اين عبار سروش

 المنتهي راه يافت؟ ةتوان به سدروار ميكرده طوطي

اين اشكال بر سـروش وارد اسـت كـه بـه چـه دليـل بايـد فقـط ايـن دو مـدل از تبيـين وحـي را             
ايـم كـه يـا بايـد پيـامبر را      اجهه موحقيقي ةود ندارد؟ آيا با يك منفصلپذيرفت؟ آيا مدل ديگري وج

بـرخلاف نظـر    ؟وجود ندارد سومي از نظر منطقي شقّآيا د و د فرض كرد و يا زنبور مولّطوطي مقلّ
نـه از مـدل   ، كننـد سروش مدل سومي هم وجود دارد كه فيلسوفان و عارفان از آن مدل تبعيـت مـي  

 . دزنبور مولّ

و  اشـته از وحي ند اي گونه آگاهيكه هيچگونه  آند است در اين مدل سوم پيامبر نه طوطي مقلّ
كند و نه زنبور مولد است كـه خـود توليدكننـده    داند كه چه چيزي را دريافت و ابلاغ مي حتي نمي

، با پذيرش خطـا در وحـي  سروش آيا  اساساً. وحي باشد و خطاهاي بسيار هم در وحي وي راه يابد
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 ياز خـود اختيـار   زنبـور  .ليت زنبور امري غريزي اسـت فعا ؟د را توجيه كندتواند مدل زنبور مولّمي
پيامبر با توجه به دانش زمانه و تجربه و ، كه در نظريه سروش در حالي، كتساب كنداندارد تا چيزي 

 .پردازدهاي اكتسابي خود به توليد وحي ميآگاهي

راثـر تكامـل   بلكه رسولي اسـت كـه ب  ، پيامبر نه طوطي مقلد است و نه زنبور مولد، در مدل سوم
را پيـدا مـي   الاهـي رسد كه شايستگي دريافت پيام اي ميبه مرتبه الاهيروحي و معنوي و گزينش 

چـرا كـه تـا وي بـه     ، وعيت دارددر واقع در اين مدل شخصيت پيامبر در دريافت وحـي موض ـ . كند
ميـان   در ايـن مـدل از وحـي   . قرب ربوبي دست نيابد توانايي دريافت وحي را نخواهد داشـت  ةمرتب

 .د جبرئيل كه معلم وي استلّوث قرب است و نه بعد و رسول هم نه مقبعباعث و م

 متافيزيك قرب و وصال

لام پيـامبر  ميـان كـلام خـدا و ك ـ    كلام پيامبر است و اصلاً، سروش براي اثبات اين مطلب كه قرآن
يـان خـدا و خلـق    به اين بيان كـه چـون م  . گويدميان خدا و جهان سخن مي ةاز رابط، تمايزي نيست

متافيزيـك قـرب و   «سروش اين ديـدگاه خـود را   . فاصله نيست پس كلام پيامبر عين كلام خداست
كسـاني كـه از ايـن    ، زعـم وي  به. نامدمي »فراق و متافيزيك بعد«و ديدگاه مخالفان خود را  »وصال

و . اندازنـد گويند داراي متافيزيكي هستند كه ميـان خـدا و مخلوقـاتش فاصـله مـي     جدايي سخن مي
ش ، آفتـاب مجلـة  ( »دلايلـش را ، ثانيـاً ، هايش را بيان كندفرضبايد پيش، اولاً« اين نظريه دار طرف
 )74 ص، 15

بـه  ، خدا و خلق و نسـبت ايـن دو   مسئلهبيني و در باب در جهان، من در طرح خودم
ظ بينش لحا بهمنظورم اين است كه . اي قائل نيستيم و نبايد هم قائل بودچنين فاصله

، كه ايـن صـدا   اين. يي وجود نداردأچنين ر، اسلامي ةكم در فلسفيا دست، اسلامي
، شـده جوشيده يا از بيرون پيامبر به او القاء و تزريق مياز درون پيامبر مي، اين وحي

كنيم و بين آنها ماييم كه چنين بيرون و دروني را مطرح مي. فقط در نسبت با ماست
ورد خداوند كه ما قائليم همه جا هست و براي او هـيچ جـايي   در م. گذاريمفرق مي
تر از جـاي ديگـر نيسـت و    تر از جاي ديگر نيست و هيچ جايي به او نزديكمناسب

فرقـي نـدارد بگـوييم خداونـد از     ، تر از جاي ديگـر نيسـت  هيچ جايي به او نزديك
 :به قول مولوي. گويد يا از بيرون پيامبردرون پيامبر سخن مي
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 )4/533 (چه دراز و كوته آنجا كه خداست  دراز و كوتهي مر جسم راست اين

  )74همان ص  (
ايـن نيسـت كـه خـدا از درون      اصلاً مسئلهچرا كه ، هم سروش مرتكب مغالطه شده استجا  در اين

ايـن   مسـئله بلكـه  ، مخـالف نيسـت   مسئلهكس با اين  هيچ. گويد يا از بيرون وجود اوپيامبر سخن مي
 نسـبت خـدا بـا پيـامبر يـا كـل عـالم       . وحي پيامبر علت فاعلي وحي بوده يا علت قابلي است كه آيا

جـا   خلوقات است و در اينفاعليت خدا با م ةموجودات و رابط ةهستي مربوط به افاضه وجود به هم
مربوط به افاضه وحي جا  اين در مسئله. نيستموجودات فرقي  ديگر با پيامبر و با وندخدا ةميان رابط

كنـد وحـي از درون   كه آيا مفيض وحي خداست يا پيامبر؟ كسي كه ادعـا مـي   پيامبر است و اينبه 
پيامبر را هم علت فاعلي وحـي و هـم   ، شخصيت پيامبر است ةجوشيده يا وحي ثمره و ميوپيامبر مي

 ديگـر خـدا علـت فـاعلي اسـت و     ، خدا با موجـودات  ةكه در رابط در حالي، داندعلت قابلي آن مي
  . اند ت معلول يا قابلموجودا

گويـد وحـي از   جوشيده و كسـي كـه مـي   گويد وحي از درون شخصيت پيامبر ميكسي كه مي
كنند و اين هم ربطـي بـه   جداگانه را مطرح مي مسئلهشده؛ دو خارج از وجود پيامبر به او افاضه مي

امـا بـراي   ، نـد اا دو چيزتا بگوييم درون و بيرون بـراي م ـ ، نسبت ما با عالم بيرون و عالم درون ندارد
 .خداوند يكي هستند

 :گويد و مي كندسروش گاه براي اثبات مطالب خود تصورات عوامانه را نفي مي

قـدر   جبرئيل نيز همان. لذا خداوند همانقدر در درون پيامبر است كه در بيرون پيامبر
يا ملخي  اياين تصور كه ملكي مثل پرنده. در درون پيامبر است كه در بيرون پيامبر

  )75ص ، همان(. تصور صحيحي نيست، آيدزند و نزد پيامبر ميمي پر
زنـد و نـزد   وحي مانند پرنده يا ملخي پرمي ةرا كدام متفكر مطرح كرده كه فرشتاين حرف عوامانه 

، هنگام دريافت وحـي به اين است كه  اهل حكمتسخن . آيد تا وحي را به او ابلاغ كندپيامبر مي
 .كندل پيدا ميحي براي او تمثّو ةگاه فرشت

و ديـدگاه   »متافيزيـك قـرب و وصـال   «گفتيم كه سروش ديدگاه خود را در باب تحليل وحـي  
متافيزيـك بعـد و فـراق     اندار طـرف ، زعـم وي  بـه . نامد مي» متافيزيك بعد و فراق«مخالفان خود را 

ونان يك خطيب و بلندگو يـا  در واقع پيامبر را چ، پيامبر در وحي دخالت نداشته استكه ند امعتقد
يعني پيامبر چون بلندگو طريقيت و ابزاريت محض دارد و اين كجا و « .اندضبط صوت تصور كرده
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عربـي و  كـه آيـا متافيزيـك ابـن     پرسـيد سروش بايد آقاي از . »كجا)ص(نزول قرآن بر قلب محمد 
، متافيزيك بعد و فراق بـوده  ،نه فاعل آنو اند ملاصدرا كه پيامبر را فقط ظرف و قابل وحي دانسته

 !متافيزيك قرب و وصال است؟، دانداما متافيزيك سروش كه پيامبر را فاعل وحي مي

بايد گفت كه اين  نيز داندپيامبر را ضبط صوت مي، در مورد اين مطلب كه تلقي سنتي از وحي
ي نيسـت كـه   مقـام و منزلـت كم ـ  ، كننـدگي وحـي  چرا كه نيل به مقام دريافت، تشبيه درست نيست
بايد خود فرد به چنـان مرتبـه والايـي از كمـال دسـت يافتـه       . صوت مقايسه كرد بتوان آن را با ضبط

گوييم از جهـاتي شخصـيت   از همين جاست كه مي. باشد تا شايستگي دريافت وحي را داشته باشد
دريافـت   پيـامبر در  ةيافت يعني شخصيت كمال ؛تيپيامبر در دريافت وحي موضوعيت داشته نه طريق

بايد چشم و گوش پيامبر برزخي شود تا صورت فرشته را ببيند و يا سخن او  ؛وحي موضوعيت دارد
 .را بشنود

در نسـبت خـدا بـا    ، كنـد جاي استدلال از تشبيه استفاده مي بهسروش گاه براي بيان مطالب خود 
رد تـا درخـت ميـوه    كاگونه كه باغبان بذر مي همان. گويدوحي از نسبت باغبان با درخت سخن مي
كند تـا از  خداوند هم براي ارسال وحي پيامبر را مبعوث مي، بدهد و ميوه نيز محصول درخت است

 :گويدمي» بشر و بشير« ةدر مقال. درون او وحي بجوشد

كه خـدا ميـوه بدهـد راهـش ايـن       گوييم براي اينمي. دهدگوييم خدا ميوه نمينمي
، گويدگوييم خدا سخن نمينمي. ميوه بدهداست كه درختي بيافريند و آن درخت 

گوييم براي اين كه خدا سخن بگويد راهش اين است كه پيامبر سـخن گويـد و   مي
 .سخنش سخن خدا شمرده شود

كه در وحي بنا نيسـت   در حالي، آن است ةدر اين مثال محتواي ميوه برخاسته از خود درخت و ثمر
از اين روي راه ارسال وحي اين است كه . هاي او باشدهكه محتواي آن ثمره وجود پيامبر و اندوخت

گونـه دخـالتي در    وحـي باشـد تـا هـيچ     ةكنندشخصيت پيامبر پس از رشد و شكوفايي فقط دريافت
 .اصل محتواي وحي نداشته باشد

در ، ا در اصـل وحـي دخالـت دهـد    شخصيت پيـامبر ر  يمختلفهاي  گونهكه درصدد است به او 
 :ويدگمطالب فوق مي ةادام

نشـيند و محـدوديت   بلندگو بيكـار نمـي  ، حتي در همان تصوير خطيب و بلندگو هم
 .كندخود را بر صداي خطيب تحميل مي
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 در خور ناي است نه در خورد مرد                    دم كه مــرد نايـي انـدر نـاي كـرد

نـي  دم از خـدا و  . صورت از خدا و صورت از محمد استچنين است كه معناي بي
آب از خدا و كوزه از محمد است؛ خـدايي كـه بحـر وجـود خـود را در      ، از محمد

ريـزد و لـذا همـه چيـز     مـي ) ص( نـام محمـدبن عبـداالله    كوزه كوچك شخصيتي بـه 
 .شودسره محمدي مي يك

تشبيه آب « تواند ازسروش نمي، نبوي تجربة نظرية، بر اساس اولاًدر نقد مطالب فوق بايد گفت كه 
پيامبر كوزه نيست كه فقـط ظرفـي    اواستفاده كند؛ چراكه طبق نظر » كوزه از محمد استاز خدا و 

جزئـي از  ، كنـد بلكه پيامبر چون در اصل وحي دخالت مـي  دهد؛باشد كه آب را در خود جاي مي
تشـبيه آب از  . ظـرف محـض باشـد   ، تواند مانند ضبط صوت يا كوزهپيامبر نمي، بنابراين. آب است

 .محمد است با تصوير سنتي از وحي سازگار است خدا و كوزه از

كه حقيقت وحي را  هايي است؛ يعني به فرض اينارسال وحي به مردم همراه با محدوديت، ثانياً
آيا اولي آن نيست كه اين محدوديت كمتر شود؟ يعني ، به مردم ارائه كرد يتيهيچ محدودنتوان بي

هـاي ارسـال وحـي    امبر در وحـي از محـدوديت  خداوند كاري كند كه با عدم دخالت شخصيت پي ـ
 .نيز ترجيح با پذيرش تلقي سنتي از وحي استجا  اين كاسته شود؟ در

گـاه از ايـن   ورزد؛ امـا هـيچ  كيد مـي أهاي زباني در انتقال معنا تمولوي هم همواره بر محدوديت
 پيامبر است معنا از بهبخش صورت از خدا و الفاظ صورتگيرد كه معناي بيمطلب نتيجه نمي

  

  هـــا راه همـــوار اســــت و زيــــرش دام
ــظ ــا چـــون دام   لف ــام ه ــا و ن ـــت ه   هاس

 

 

 

 

***  

ـــام  ـــان نــ ـــا ميــ ـــي معنــ ـــا قـحـطـ   هــ
  شــــيرين ريــــگ آب عمــــر ماســــت

 

  خـود طـواف آن كـه او شــد بـين بـود      
ـــان    ـــارت در جه ــك عب ـــامد ي   زان ني

  كــه ايـــن اسمـــاء و الفـــاظ حميــد  زآن
  

  ديــن بــودفـوق قهــر و لطــف و كفــر و    
  كــه نهــان اســت و نهــان اســت و نهــان 
ـــد پـديـــــد    ــه آدمــــي آمــ   از گلابــ
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 ديالوگي ةرابط

ديالوگي وي با محيط  ةرابط رسروش براي اثبات نظريه خود مبني بر جوشش وحي از درون پيامبر ب
ها نيـز  آن، گفتبه اين بيان كه پيامبر با قوم خود سخن مي. كنداجتماعي در روزگار بعثت تاكيد مي

آنهـا بـر ذهـن و زبـان      ةشد كـه هم ـ رد و بدل مي يگفتند و در اين گفت و شنودها مطالبچيزي مي
بسيار نزديكي  ةرابط، در واقع. رهاستثّأثير و تأاو نيز برخاسته از اين تگذارد و كلام پيامبر تاثير مي

از پيش مطالبي آماده . ميان محتواي وحي با آنچه در حيات پيامبر در جريان بوده وجود داشته است
هاي وحياني متناسب با پرسـش و  آموزه. مور باشد كه آنها را به مردم ابلاغ كندأنشده بود تا پيامبر م

 .شده استهايي بوده كه در حيات پيامبر ميان او و مخاطبانش رد و بدل ميپاسخ

يـا آيـات   آ، نامشروع داشتن با مردي ديگر را نزده بودنـد  ةاگر به عايشه تهمت رابط
 ةآيـات سـور  ، شـد؟ اگـر جنـگ احـزاب رخ نـداده بـود      نور نازل مـي  ةابتداي سور

شــد؟ اگــر ابــولهبي نبــود و خــود و همســرش بــا پيــامبر عــداوت  احــزاب نــازل مــي
آمد؟ اين همه امور غيرضـروري در تـاريخ بودنـد كـه     لهب مي ةسور، ورزيدند نمي

اند در قرآن هم نشـاني از  دادهبود و حالا كه رخ  سان يكرخ دادن و رخ ندادنشان 
  )21ص ، نبوي تجربة(.خوردچشم مي بهآنها 

ت از شـرايط فكـري و   شـد  هوحي انطباق با محيط داشـته و ب ـ  :گويداز همين جاست كه سروش مي
انعكاس زبان و فرهنگ روزگار بعثت را دليـل  ، سروش. اجتماعي روزگار پيامبر تاثير پذيرفته است

شخصـيت   ةم او اگر وحي را سـاخته شـد  زعبه. داندمينبوي  تجربةحي به مهمي براي فروكاستن و
كه چـرا از فرهنـگ زمانـه و زبـان عربـي       ديگر در تبيين طبيعي وحي و اين، پيامبر و دانش او بدانيم

زعم وي اگر قرآن را يك مـتن بشـري و تـاريخي و     به. دچار اشكال نخواهيم شد، است گرفتهبهره 
 :در آن صورت، مبر بدانيمبرخاسته از شخصيت پيا

تقويم قمري است و روزه را بر ، اگر ببينيم تقويم قرآن، شويمزده نميديگر شگفت
آدميـان   ةبراي ديدن صنع خدا هم ،)قرهب( كندآدميان در ماه رمضان واجب مي همة

آدميـان از ايـلاف    ةيا براي هم، )غاشيه( كندمل در ساختمان شتر دعوت ميأرا به ت
 دكن ـآدميـان ابولهـب را لعنـت مـي     ةهم ـيا از ميـان  ، )قريش(گويدميقريش سخن 

يا سخن از ، )الرحمن(كشاند هاي عربي ميچشمان بهشتي را در خيمه يا سيه، )مسد(
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كه همه رنگ و بويي عربـي و   )...تكوير(گويد كردن دختران عرب ميگور  زنده به
 . قومي و شخصي دارند

 :كنيمكته اشاره ميبه چند نگفته  پيشدر نقد مطالب 

بـود؟ آيـا بـه صـرف آن كـه در      چگونه بايد مي، گرفتاگر بنا بود كه قرآن رنگ محيط را نمي )1
 كـه  تـوان نتيجـه گرفـت   برخي آيات از اوضاع فرهنگي و اجتماعي روزگار پيامبر استفاده نشده مي

 ديني فروكاست؟ ةتفسيرش از وحي غلط است و بايد وحي را به تجرب

معـاد و عـالم مـاوراي    ، انسـان ، جهـان ، گونـاگوني كـه در آنهـا از خـدا     آيها صدها سروش ب) 2
ارتباطي با شرايط فكري و فرهنگي و اجتمـاعي روزگـار پيـامبر     ميان آمده كه اصلاً بهطبيعت سخن 
چندصد آيه در باب معاد وجود دارد كه فقط در برخي از آنها براي ، كند؟ براي مثالنداشته چه مي
حقايق بسـياري در بـاب   . ت و جهنم از مفاهيم رايج در روزگار بعثت استفاده شده استتصوير بهش

چه رسـد بـه   ، خبرندها مطرح شده كه مردم اين روزگار هم از آنها بيمرگ و حيات اخروي انسان
 مردم روزگار پيامبر؟

از در جهـت گـزارش   ، برخي شرايط اجتمـاعي روزگـار پيـامبر    وديالوگي ميان وحي  ةرابط )3
جـا كـه    از آن. بـوده اسـت   الاهـي يك سلسله وقايع تاريخي نبوده است؛ بلكه در جهت ارسال پيام 

از  رو از ايـن صـورت انتزاعـي بيـان كنـد؛      بـه هـا را  خداوند بنا نداشته تا يك سلسله حقايق و آمـوزه 
ارائـه   صـورت انضـمامي و ملمـوس    بـه را  الاهيهاي واقعيات موجود در جامعه استفاده كرده تا پيام

 .اشاره به برخي از مصاديق براي انتقال بهتر يك سلسله مفاهيم است. كند

بايـد قـرآن كـريم يـك     ، بـود مـي  الاهياگر شرايط تاريخي و اجتماعي عامل پيدايش آيات  )4
 .بودآن هم با حجمي چندين برابر حجم فعلي خود مي، كتاب تاريخي

وران رسالت پيـامبر آيـه نـازل شـده يـا فقـط       حوادث پيش آمده در د ةآيا در قرآن براي هم )5
؟ اسـت حوادث جنگ احزاب آيه نازل شـده   ةآيا براي هم؟ آيه نازل شده است براي برخي از آنها
هاي كوتاه به برخي از غزوات پيامبر اشاره شده است؟ آيا نه اين است كه اشاره ةآيا در قرآن به هم
 هاي تاريخي؟گزارش فقطها بوده نه جهت ابلاغ يك سلسله پيام بهها حوادث و جنگ

 ةاز يـك سـو بـراي ارائ ـ   ، قرآن كريم به سرگذشـت پيـامبراني چـون موسـي و عيسـي      ةاشار )6
كه  بود درست از سيماي اين پيامبران بوده است و از سوي ديگر براي مبارزه با تحريفاتي يتصوير

 .در اديان آنها صورت گرفته
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وحـي  « گويد كهپيامبر با قوم خود و نقش شخصيت او ميديالوگي  ةسروش با توجه به رابط )7
نـه او تـابع   ، بـود اگر بنا بوده وحي تـابع او مـي   از ايشان بايد پرسيد كه. »نه او تابع وحي، تابع او بود

 بود؟وحي بايد چگونه مي، وحي

ر براي آن بوده تـا مـردم عص ـ  ، اين كه قرآن از برخي مفاهيم و واژگان عصر بعثت بهره برده )8
نبايد نسبت بـه  ، عصرهاست ةالاهي كه براي همكتاب . هاي آن بهتر آشنا شوندنزول با قرآن و پيام

اي ابـلاغ كنـد كـه    گونـه  بههاي خدا را حال بايد پيام اعتنا باشد و در عينعصر و زمان نزول خود بي
يسـت كـه شـارع هـيچ     ارسال پيام ابدي و جاوداني ايـن ن  ةلازم. قابل استفاده باشد نيزبراي آيندگان 

 .اي از فرهنگ زمانه نكنداستفاده

. دانـد ويژه فقهي موجود در متن قرآن را تصادفي و نـامطلوب مـي   هها بسروش برخي پرسش )9
هاي حرام كه يا به و از جنگ در ماه، از ذوالقرنين و از قاعدگي زنان پرسش، هاز اهلّ پرسش« مانند
 ».شانويژه زندگي ةگردد يا به شيورمينشينان بذهني و تاريخي جزيره ةپيشين

ها تصادفي و نـامطلوب بـوده   مطرح است كه به چه دليل طرح اين پرسش پرسشاين جا  اين در
كـه شـارع بـه     گفته است؟ با توجه بـه ايـن  و چرا نبايد شارع به آنها پاسخ مي )71ص ، نبوي تجربة(

هـا و  ايد گفت كه طرح برخي پرسـش هاي مردم عصر بعثت در متن قرآن پاسخ نداده بپرسش همة
اهميتي و نـامطلوب بـودن يـك    ملاك اهميت و مطلوبيت يا بي اصلاً. ها ضرورت داشته استپاسخ

ها و هدفي كـه از طـرح آنهـا دنبـال     ها را چه كسي بايد تعيين كند؟ و آيا اين پرسشسلسله پرسش
 فقط به اعراب جاهلي اختصاص داشته است؟، شده مي

از  گرفته سرچشمهي قرآن از مفاهيم خاص در بيان برخي مطالب كه سروش آنها را گيرآيا بهره
سـاز اسـت؟ آيـا حـديث هـول قيامـت يـا تعبيـر          براي انسان امـروزي مشـكل  ، داندفرهنگ زمانه مي
 تشبيهي براي بيان عظمت قيامـت  زند؟ يا صرفاًآسيبي بر اصل اعتقاد به معاد مي، وانهادن شتر آبستن

چه اشـكالي دارد  ، گيري از تشبيهات براي بيان مطالب ضروري استپذيريم كه بهرهاست؟ اگر مي
كه از تشبيهات يك فرهنگ خاص اسـتفاده شـود؟ آيـا اسـتفاده از تعبيـرات زبـاني عصـر بعثـت بـا          

  جاودانگي قرآن در تعارض است؟
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ي وحيشرايط ماد 

به اين بيان كه چـون هـر امـر    . گيرد بهره ميفلسفي نيز  ةخود از يك قاعد ةسروش براي اثبات نظري
وحي هم بايـد بـا توجـه بـه شـرايط مـادي و تـاريخي        ، بنابراين، ادثي وابسته به شرايط مادي استح

 .خاص تحقق پيدا كند

د كه كـل حـادث   اننگفته) و از همه بهتر و بيشتر صدرالدين شيرازي(مگر حكيمان 
 آيد؟ماني خاصي به وجود ميهر حادثي در شرايط مادي ــ زه مسبوق به ماده و مد

اي قابـل حـدوث بـوده    حادثه وحي محمدي هم در شـرايط مـادي و تـاريخي ويـژه    
اند و نقش علت صـوري  است و آن شرايط مدخليت تام در شكل دادن به آن داشته

 )شر و بشيرب(. اندو مادي وحي را بازگردانده

و اين امر مجرد با فرود بـه عـالم    د استاست كه در بالاترين مرتبه خود مجرّ الاهيوحي امري 
وحي بشري است كه  ةگيرند. شودصورت الفاظ و كلمات دريافت و درك مي مثال توسط پيامبر به

حدوث وحي هم چيزي جز نـزول آن بـر قلـب يـك انسـان      . ه و مدت استوجود او مسبوق به ماد
ه آن شرايط در اصـل  لازمة نزول وحي در شرايط مادي و تاريخي خاص اين نيست ك. مادي نيست

در واقع حادثه وحي چيـزي جـز نـزول آن در يـك شـرايط زمـاني و       . مضمون وحي دخالت دارند
و ايـن هـم ربطـي بـه     . نيسـت ، كنـد بر شخصي كه در زمان و مكان معين زيست مـي ، مكاني خاص

شرايط خاص تاريخي و اجتماعي زمان نـزول  . دخالت شرايط زماني و مكاني در محتواي آن ندارد
نـه در  ، وحي فقط در اسـتفاده وحـي از زبـان و قواعـد و سـاختار آن در ارائـه محتـوا دخالـت دارد        

بيان ديگر خداوند مقاصد خـود را بـا توجـه بـه سـاختار زبـاني روزگـار پيـامبر بيـان           به. مضمون آن
 .كند مي

 تفسير عرفاني وحي

توانـد  اين كه آيا استشـهاد مـي   .كندخود همواره به آراء ديگران اشاره مي ةنظري تأييدسروش براي 
بحـث  ، كنـد جاي استدلال را بگيرد يك بحث است و ايـن كـه آيـا سـروش درسـت استشـهاد مـي       

تـوان  آيـا مـي  ، مشـابهت داشـته باشـند    ديگـر  يكاگر اجزايي از دو نظريه با  ،علاوه به. ديگري است
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بايد به اين  مي حتماًبحث سومي است كه در يك بحث دقيق عل، ي براي نظريه خود پيدا كردتأييد
 .توجه داشت مسئلهسه 

جويد و ويژه مولوي سود مي ههاي عارفان بهاي خود همواره از انديشهلاي بحثسروش در لابه
ة فمـن شـجر  : گويـد كـرده كـه مـي   اشاره شيثي  عربي در فصحتي در بحث اخير خود به سخن ابن

  .چينندشخصيت خويش مي اهل كشف ميوه مشاهده را از درخت: غرسه ةنفسه جني ثمر
، تا شخصيت عارف تهذيب پيـدا نكنـد   كه اين. سروش ندارد ةيعربي ربطي به نظر اين سخن ابن

محمـد   ةب ـطي ةشجر ةقرآن ميو مكاشفاتي به او دست نخواهد داد كجا و اين سخن سروش كجا كه
دانـد و نـه در   پيـامبر مـي   ةعربـي قـرآن را مكاشـف    نـه ابـن  . بود كه به اذن خدا ثمربخشي كـرد ) ص(

گونـه   ايـن . گيـرد را ناديده مي الاهيبيروني يعني الهامات رباني و افاضات ، مكاشفات عرفاني عامل
اي نيسـت و موجـب   نظر خـود كـار شايسـته و بايسـته     تأييدهاي ديگران براي برداري از انديشهبهره

اگـر هـم   . عربـي ندارنـد   هـاي كسـاني ماننـد ابـن    شود كه آشنايي دقيق با انديشـه انحراف اذهاني مي
كه آيـا ايـن نحـوه     پرسيدبايد ، كند كه فقط از مثال و تشبيه ابن عربي استفاده كردهسروش ادعا مي

عربي در تعـارض بـا    در حالي كه سخن ابن، باشدخودش نمي ةنظري تأييداستفاده جز براي تثبيت و 
 .سروش است ةانديش

اشاره كرده كـه ايشـان معتقـد بـوده كـه پيـامبر        )ره(همچنين سروش دو بار به سخن امام خميني
  :گويدكه در يك سخنراني امام مي چنان. كرده استجبرئيل را نازل مي

معنويت رسول خدا وحي را نازل كرده است و به عبارت ديگر وارد كرده اسـت پيغمبـر    
  )6ج ، نور ةصحيف(.اكرم جبرئيل امين را در دنيا

ن سـخن امـام هـم    كه اي يدر حال. است اش ي براي نظريهتأييدبال با نقل اين عبارت نيز سروش به دن
 .سروش است ةدر تعارض با انديش

عربي است كـه ايشـان در حواشـي و تعليقـات خـود بـر        اصل اين سخن امام مربوط به آراي ابن
 :اصل عبارات ايشان چنين است. ذكر كرده است الحكمفصوص

مثـالهم حسـب اختيـارهم ومـن المثـال       ان الكمل مثل الانبياء يمثلون الحقايق فـي 
ينزلونها الي الملك لخلاص المحبوسين في عالم الطبيعه فنزل الملائكه فـي عـالمهم   

 ةللملائك ةالنبي هي المنزل نيتةروحانيتهم و كمالها فروحا ةالمثالي والملكي حسب قو
 )36 ص، الحكمتعليقات علي شرح فصوص(. في المثال وفي الملك ةالروحاني
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نظـر او   )ره(عربي است كه هم مولوي و هم امام خميني مربوط به ابن جا كه اساس اين مطلب ناز آ
جا به  اين در، كنداند و سروش همواره به آن با توجه به ابيات مولوي استناد ميرا بيان و تفسير كرده

در تعارض بـا  اندازه سخنان اين بزرگان تا چه كه پردازيم تا مشخص شود عربي مي ابن ةتفسير نظري
 .هاي سروش استانديشه

مبتني  او شناسيشناسي و انسانبر هستي، كننداو از وحي ارائه مي پيروانعربي و تفسيري كه ابن
 :كندزير را براي هستي ذكر مي ةگان عربي مراتب پنج ابن. ستا

 ؛غيب مطلق يا هويت مطلقه كه عالم آن اعيان ثابته است )1

 عالم جبروت؛ عالم ارواح مجرد يا) 2

 عالم مثال يا عالم ملكوت؛ )3

 عالم ملك يا شهادت؛ )4

 .عالم انسان كامل )5

چـرا كـه وي   ، ترين آنها عـالم انسـان كامـل اسـت    مهم، گانه عربي در ميان اين عوالم پنج از نظر ابن
خـود را بـه حكـم    ، تعالي در ازل به ذات و صفات و افعـال  عربي حق از نظر ابن. هدف خلقت است

كرد و چون خواست ذات و صفات و افعال خود را به حكم آخريت و ليت و باطنيت مشاهده ميوا
حقايق  ةنسان خليفه و كون جامع است كه هماين ا. انسان كامل را خلق كرد، ظاهريت مشاهده كند

واقع چـون  در. كندتعبير مي» يهحقيقت محمد« وي از انسان كامل به. عالم وجود در وي نهفته است
، صفات و كمالات خود را در حقيقتـي خـارج از ذات خـود مشـاهده كنـد      همةدا اراده كرد كه خ

و به وجـود تفصـيلي در اعيـان ثابتـه      الاهياين حقيقت ابتدا در علم . حقيقت محمدي را ايجاد كرد
. يعنـي صـادر اول يـا نـور محمـدي بـه وجـود آمـد        ، سپس در عالم خارج تحقق يافـت  و ايجاد شد

نـور نبـوت خـود را از او     ءانبيـا  ةد كه هم ـگويديه ميتوجه به صادر اول و حقيقت محم عربي با ابن
  :گويددارد كه مينظر مولوي هم در ابيات زير به حقيقت محمديه . كننداخذ مي

  

  هـــاراه همـــوار اســــت و زيــــرش دام
ــظ ــا چـــون دام  لف ــام ه ــا و ن ـــته   هاس

  اصـــل ميـــوه اســـت، ظـــاهر آن شـــاخ
ــر نبـــودي مي ـــگـ ــر لــــــ   و اميـــد ثمـ

  
  
  
  

ـــام  ـــان نــ ـــا ميــ ـــي معنــ ـــاقـحـطـ   هــ
  شــــيرين ريــــگ آب عمــــر ماســــت

ــاخ هســـت  باطنـــاً ــر شـــد شـ ــر ثمـ   بهـ
ــجر    ــيخ شـ ــان بـ ــاندي باغبـ ــي نشـ   كـ
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ــوه زاد    ــجر از مي ــي آن ش ــه معن ــس ب   پ
  

  
***  

  گــر بــه صــورت از شــجر بــودش ولاد 
  

  انبيـــا مصــطفي زيـــن گفـــت كـــارم و 
ــون    ــت آن ذوفن ــوده اس ــن فرم ــر اي   به

 ــ  ــورت مـ ــه صـ ــر بـ   امن ز آدم زادهگـ
ــك     ــجده مل ــدش س ــن ب ــراي م ــز ب   ك
ــدر    ــي پـ ــد در معنـ ــن زاييـ ــس ز مـ   پـ

  

ــوا    ــر لــ ــند در زيــ   خلــــف مــــن باشــ
ــابقون   ــرون الســ ــت الاخــ ــز تحــ   رمــ
ــاده    ــد افتـ ــد جـ ــي جـ ــه معنـ ــن بـ   اممـ

  وز پــي مـــن رفـــت بـــر هفـــتم فلـــك 
  پــــس ز ميــــوه زاد در معنــــي شــــجر

  
الاهـي و مظهـر   سماء و صفات نماي اتمام ةانسان كامل است و آين) ص(چون رسول اكرم، در واقع

حقيقت او در عالم اعيان تجلي پيدا  ةواسط بنابراين خدا به، كامل خداوندي است ةاسم اعظم و خليف
راه شناخت خدا . الجمعي استوي صورت اجمالي و جمعي حضرت حق و داراي مقام جمع. كرد

  :مولوي ةگفت به. نيز از طريق شناخت آن انسان كامل است
 

ــي، دچــون خــدا خــو  ــانب ــد در عي   نياي
ــوب   ــا من ــي غلــط گفــتم كــه نايــب ب   ن

  پرسـت تـا تـويي صـورت   ، ني دو باشـد 
  

ــق    ــب حــ ــران  نايــ ــن پيغمبــ ــد ايــ   انــ
  غلــط آيــد نــه خــوب، گــر دو پنــداري

  كز صورت برست، پيش او يك گشت
  

اما وجود علمـي و حقيقـي وي   ، خر از ديگر انبياستاهرچند وجود دنيوي و مادي خاتم انبياء مت
در  در واقع در عالم اعيان ثابته او به پيامبري برگزيده شد و. جود ديگر انبياء بوده استپيش از و

اعيان ثابته به شرافت  ةانبياء آگاه بود و ديگر انبياء نيز در همان مرتب ةهمان مقام بر اعيان ثابته هم
 .ذاتي و ختميت رسالت وي ايمان داشتند

اواز مجـراي  ، بنـابراين  .ازجملـه اسـم رب اسـت    الاهياسماء  ةه جامع همچون حقيقت محمدي 
عربي از وحي و نزول قرآن هم با توجـه بـه ديـدگاه او     تفسير ابن. رسدفيض به جميع موجودات مي

در مقـام  ) ص(به اين بيان كـه وجـود سـعي و منبسـط رسـول اكـرم       ؛ه استدر باب حقيقت محمدي
ازجملـه حقيقـت قـرآن را دريافـت     ، مـي كمـالات عل  ةصادر اول و در مواجهه با مقام واحديت هم

. شـود د قرآن بر پيامبر نازل ميوجود عقلي و مجرّ، وجود كلي و سعي و مجرد پيامبر ةدر مرتب. كرد
گويد مربوط به اين مقـام اسـت  الكتاب و لوح محفوظ سخن مي آياتي هم كه از وجود قرآن در ام. 
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لي قرآن هنگام صدور حقيقت محمديـه  حقيقت عق )21بروج (»بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ«
عنـوان آخـرين    تدريج و هنگـام بعثـت پيـامبر بـه     هاما وجود لفظي آن ب، شودبراي پيامبر منكشف مي

صورت بود كـه در طـول    نزول تدريجي هم به اين. شودسال نازل مي 23در طول مدت  الاهيسفير 
را از آن دريافـت   الاهـي رده و آيات نفس پيامبر با حقيقت محمديه اتصال پيدا ك، هاي رسالتسال
با وجود كلـي  ، )ص(دهد كه وجود مادي پيامبربيان ديگر وحي هنگامي روي مي به. كرده استمي

 .دهدجا به عالم مادي تنزل مي يافته و حقايق را از آن و سعي خود اتصال

از ، نيسـت صفات وي چيزي موجـود  تعالي و اسماء و جز ظهور حق، جا كه در دار وجود از آن
حقيقت وجود پيامبر نيز مستقل از وجـود حـق  . رو هيچ موجودي داراي استقلال وجودي نيست اين

از همـين جاسـت كـه ابـن عربـي در مـورد       . است الاهيچراكه پيامبر مظهر تام اسماء ، تعالي نيست
 . )اسماعيلي فص، الحكمفصوص( ولا يلقي عليك الوحي في غير و لا تلقي :گويدوحي مي

، اولاًچراكه پيـامبر   ؛ر واقع القاي وحي بر پيامبر القاي وحي بر ذات و حقيقت حق تعالي استد
. خود گرفته و فاني در حق شـده اسـت   به الاهي ةوجود او صبغ، داراي وجود استقلالي نيست و ثانياً

 القاي وحي بـر نفـس پيـامبر هـم از حيـث مقـام      . بيان ديگر حقيقت عبد عين رب خود شده است به
از ، عليه حقيقت رب است و نه غير و اگر در اين مقام عبد دعوي حقـي كنـد   جمعي اوست و ملقي

. جنبـه عبوديـت عـين ربوبيـت اسـت     . جهت مظهريت حق تعالي و بدون لحاظ جنبه خلقـي اوسـت  
اگر هم وحي بـه پيـامبر نسـبت داده    . كنه وحي از او به اوست و نه بر غير او. )هالربوبي نههك يةالعبود(

جـا   ايـن  تعالي رسيده است و در حق ةت تامهريظاز اين جهت است كه نفس وي به مقام م، شودمي
  .بلكه دوگانگي در ظاهر و مظهر است، دوگانگي وجودي نيست

 

ــهنه دور از او   ــنس شــ ــيم جــ ــن نــ   مــ
  

  
  

***  

  بـــل كـــه دارم در تجلـــي نـــور از او   
  

ــوان   دو مگـــوي و دو مـــدان و دو مخـ
  

  
***  

  
  
  

***  

  خواجـــه خـــود محـــو دان بنـــده را در
  

ــرين   ــه آفـ ــور خواجـ ــم در نـ ــه هـ   خواجـ
ــه را    ــن خواج ــي ز حــق اي ــدا بين   چــون ج

  

ــين    ــات و دف ــرده و م ــت و م ــاني اس   ف
ــتن و هــم ديباچــه را   ــي هــم م   گــم كن

                                    )6 -17/3215(  
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 ايچـــون مـــرا ديـــدي خـــدا را ديـــده

 طاعـت و حمـد خداسـت   ، خدمت من

ــاز    ــو ب ــم نيك ــنچش ــر ، ك ــن نگ  در م

  

ــدق برگرديـــده    ــه صـ ــيگـــرد كعبـ  يـ

 تــا نپنــداري كــه حــق از مــن جداســت

 تـــا ببينــــي نـــور حــــق انـــدر بشــــر   

                                      )49/2247(  
 :عربيابن ةگفت به. شدواسطه مي، گاه جبرئيل در اتصال نفس نبي با حقيقت محمديه


	�� ������انبياء التشريع الذين يأخذون � �� ج ، مكيـه  فتوحـات ( ���� ���� �
 )78ص ، 2

. شـده اسـت  وحي نـازل مـي   ةعالم مثال و حضرت خيال توسط فرشتوحي ابتدا در ، عربي از نظر ابن
عـالم روح و يكـي از عـوالم نـوراني      عالم مثال را ظلّ، عوالم وجودي، وي با توجه به مراتب طولي

هـي  لالا هو اول مبـادي الـوحي  ، حضرت المثال« .دي وحي استاز نظر وي عالم مثال از مبا. داندمي
  .)يوسفي فص، فصوص الحكم(» ةالعناي من اهل
. شده استاز عالم الوهيت به حقيقت محمديه و از آن به عالم مثال نازل مي الاهيامر، در واقع 

كـرد و وقتـي   ميپيامبر از عالم حس و طبع غايب شده و اتصال با عالم مثال پيدا ، هنگام نزول وحي
عالم مثال بـراي پيـامبر مجـلاي حـق و معـاني      . گشترسيد به عالم حس بازميكه وحي به پايان مي

وحـي از راه شـنيدن صـدا و يـا     ، از همين جاست كه عرفـا . است الاهيغيبي و معبر حقايق باطني و 
ر در بـالاترين  گـاه مشـاهدات و مكاشـفات پيـامب    ، البتـه . اندجبرئيل را كشف صوري دانسته ةمشاهد

پرداختـه  جبرئيـل مـي   ةواسطيعني پيامبر به مشاهده حقايق وحي در حقيقت محمديه بي. مرتبه است
 .است

القـاي وحـي توسـط    ، بنـابراين ، عربي چون مقام پيامبر بالاتر از مقام ملائكـه اسـت  در عرفان ابن
ــه اذن او صــورت مــي  ــه اســتفرشــته ب ــام خمينــي  . گرفت ــار )ره(و ايــن كــه ام ــي اظه دارد كــه م

عربـي اسـت كـه بـه     با توجه به اصول و مباني عرفان ابن، كردهجبرئيل را نازل مي) ص( اكرم پيامبر
 .آنها اشاره شد

رفي اسـت كـه در   وحـي همـان معـا   ) ره(مولوي و امـام خمينـي   ، عربيكه از نظر ابن خلاصه آن
دنيا با اتصال بـه عـين ثابـت     ةموجود است و پيامبر در نشئصورت بسيط و مجرد  حقيقت محمديه به

هـر چنـد گـاه     نيـز ، وحـي  ةفرشـت . كـرد  آن را دريافت و به مردم ابلاغ مـي خود يا حقيقت محمديه 
 .پرتو وجود پيامبر است، اما در اصل وجود، اتصال نفس پيامبر با حقيقت محمدي است ةواسط



 

 

 220

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�
��
���

�
��
���

�
��
���

�
��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
22
0

            

 

ــر    ــدر بشــ ــل انــ ــزاران جبرئيــ  اي هــ

 اي هـــزاران كعبـــه پنهـــان در كنـــيس 

  

ــيح   ــر  اي مسـ ــوف خـ ــان در جـ  ان نهـ

 اي غلـــط انـــداز عفريـــت و بلـــيس   

                                      )6 -9/4578(  
به بيان ديگر انسان كامل مظهر اسماء و . است الاهيزعم مولوي هم آدمي اسطرلاب اوصاف  به

 .صفات حق تعالي است
 

 آدم اســــطرلاب اوصــــاف علوســــت

 نمايد وصـف اوسـت  وي مي هر چه در

 صـورت آيـد در وجـود   از بـي صورت 

  

ــت     ــات اوسـ ــر آيـ ــف آدم مظهـ  وصـ

 همچو عكـس مـاه انـدر آب جوسـت    

ــت دود   ــي زاده اس ــز آتش ــان ك  همچن

                                      )6-40/3138(  
 ةمعنـاي صـبغ   كند بـه معناي انسان كامل هم كه سروش از آن به متافيزيك قرب و وصال ياد مي

اوصاف خدايي پيـدا كـرده    الاهيعنايت  ةيعني انسان به واسط ؛كامل است پيدا كردن انسان الاهي
  .است

 

 خوهـاي خـويش   ةگشت فـرد از كسـو  

ــون برهنــه رفــت پــيش شــاه فــرد       چ

ــاه  ــيد از اوصــــاف شــ  خلعتــــي پوشــ

  

 شد برهنه جان به جـان افـزاي خـويش     

 شاهش از اوصـاف قدسـي جامـه كـرد    

ــاه    ــوان جـ ــر ايـ ــاه بـ ــد از چـ ــر پريـ  بـ

                                      )5-15/3613(  
 بيـان  بـه . ي خواهـد واسـطه لطف حق را از خـدا بـي  ، رسدانسان كامل كه به مقام فنا و اتصال مي

رسـد كـه خـود را از جميـع     اي از كمال و قرب و وصال با حق ميدر مقام فنا آدمي به مرتبه، ديگر
 .سازدوسايط ميان خود و حق مستغني مي

 

ــود  ــه بـ ــه عاريـ ــار  دايـ ــه چـ  روزي سـ

 تـر اسـت  مادر خـوش ، من نخواهم دايه

 مــن نخــواهم لطــف حــق از واســطه    

  

ــار      ــدر كنـ ــر انـ ــو گيـ ــا را تـ ــادرا مـ  مـ

ــت   ــادر اسـ ــن مـ ــه مـ ــن دايـ ــويم مـ  مـ

 كــه هــلاك خلــق شــد ايــن رابطــه      

                                       )5-703/700(  
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 وجـود آدمـي را پيـدايش    ةسـت و شـجر  هايي كه مولوي براي انسان كامل قائل اعظمت ةبا هم
 .نه شخصيت پيامبر، دانداما منشاءاش را خدا مي، داندمكاشفات موثر مي

 

ــمان    ــارك ز آس ــاب مب ــدان ك ــس ب  پ

  
ــان وحـــي دل   ــد و صـــدق بيـ ــا باشـ  هـ

                                         )3/4317(  
 شود تا بـه مقـام  كه موجب مي زعم مولوي هرچند استعدادهاي شگرفي در آدمي وجود دارد به

بلكه از سوي حق ، گيرداز درون آدمي سرچشمه نمي الاهياما حقايق ، فنا و اتصال با حق نايل شود
تعالي متصل تا نطق او  به درياي حق) ص(چنان كه خم وجود پيامبر. شودبر درون آدمي سرازير مي

 .گويا باشد
 

 صــــورت ذره كيـــوان را ببــــين  اي بـــه 

 ايتـــو آن ديـــده، متـــو نـــه ايـــن جســـ

 آدمي ديده است باقي گوشت و پوسـت 

 كـــوه را غرقـــه كنـــد يـــك خـــم زنـــم 

ــون بــه دريــا راه شــد از جــان خــم       چ

ــود   ــا بــ ــه دريــ ــل گفتــ ــبب قــ  زان ســ

 گفتـــــه او جملـــــه در بحـــــر بـــــود   

ــا بــــود     ــم مــ ــون زخــ ــا چــ  داد دريــ

ــر  ــرد بـــر نقـــش ممـ  چشـــم حـــس افسـ

ــد احــول اســت    ايــن دويــي اوصــاف دي

  

ــين     ــليمان را ببـــ ــي رو ســـ ــور لنگـــ  مـــ

ــده    ــان ديـ ــر جـ ــم گـ ــي از جسـ  ايوارهـ

 هر چه چشمش ديده است آن چيز اوست

ــم   ــوي يـ ــد سـ ــاز باشـ ــون بـ ــذش چـ  منفـ

 خــــم بـــــا جيحــــون بـــــرآرد اشـــــتلم  

ــود      ــا بـ ــدي گويـ ــق احمـ ــه نطـ ــر چـ  هـ

ــوذ   ــا نفــ ــود در دريــ ــش را بــ ــه دلــ  كــ

 اي دريـــا بـــود چـــه عجـــب در مـــاهي  

ــي   ــر مــ ــش ممــ ــتقر تــ ــي و او مســ  بينــ

 آخــــر اول اســــت ، ورنــــه اول آخــــر 

)                                6/819-810(  
آدمـي مـا   ، در آن مقـام  ؛ديگر جز حـق هـيچ چيـز را نخواهـد ديـد     ، آدمي اگر به مقام فنا برسد

  .بيندامور مي ةهم ةوي خدا را سرچشم. االله را معدوم خواهد ديد يسو
 

 هـــم توتـــاني كـــرد يـــا نعـــم المعـــين 

ــده ــد  ديـ ــد پديـ ــدم آمـ ــو از عـ  اي كـ

  

ــت بــ ـ      ــين راهسـ ــدوم بـ ــده معـ  ينديـ

 ذات هســـتي را همـــه معـــدوم ديـــد   

                                      )6-26/825(  
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بايزيـد از ولادت شــيخ   گـويي  پــيشدر ذيـل حكايـت   ، معنـوي  مثنــويمولـوي در دفتـر چهـارم    
وقـايع آينـده    گـويي  پـيش در بيان علت احاطه و آگاهي عارفان از اسرار غيب و ، ابوالحسن خرقاني
حـوادث و وقـايع آينـده را از روي    ، معنا كه اولياي حـق  به اين. كشدميان مي را بهپاي وحي و الهام 
هـاي عارفانـه   آگاهيخاستگاه از نظر مولوي  ،درواقع. كنندمي گويي پيشالكتاب لوح محفوظ و ام

 .نه دروني كه امري بيروني و مشخص است
 

 لــــوح محفــــوظ اســــت او را پيشــــوا

 نه نجوم اسـت و نـه رمـل و نـه خـواب     

 در بيــــان  از پــــي روپــــوش عامــــه  

 گيـرش كـه منظرگـاه اوسـت    وحي دل

 مومنـــــا ينظـــــر بنـــــوراالله شـــــدي    

  

 محفـوظ از خطـا  ، از چه محفوظ است  

ــق  ــي حـ ــم بالصـــواب ، وحـ  واالله اعلـ

 وحـــــي دل گفتنـــــد او را صـــــوفيان

 چـو دل آگـاه اوسـت   ، چون خطا باشد

 از خطـــــا و ســـــهو ايمـــــن آمـــــدي

  
نـه آن  ، ددان ـرا پيامبر مي الاهيكلام  ةكنندافتدري، از همين جاست كه مولوي در تفسير وحي

 .كلام خدا بداند ةكه پيامبر را توليدكنند
 

 خـــود از شـــه بــــود   مطلـــق آن آواز 

  
  
  
  
  

***  

ــه از حلقــــوم عبــــداالله بــــود     گرچــ

                                 )1/1936(  

 گرچــه قـــرآن از لــب پيغمبـــر اســـت  

  
 او كافر است، هر كه گويد حق نگفت  

                                 )4/2122(  

  مدل فلسفي وحي
، زعـم او  بـه . پـردازد خود بـه تفسـير سـخنان فيلسـوفان در بـاب وحـي مـي        ةنظري تأييدسروش براي 

كار پيامبر جز ايـن   از نظر فيلسوفان و عارفان. اندسر دانستهخيال مي ةفيلسوفان وحي را به وساطت قو
 .صورتيق بيصورت افكندن بر حقا: نيست

از فـارابي گرفتـه تـا بـوعلي و     ، يـك از فيلسـوفان اسـلامي    از حشويه و حنابله كه بگـذريم هـيچ  
ممكـن  ، ورود وحـي بـر پيـامبر را بـدون وسـاطت قـوه خيـال       ، الـدين شـيرازي   خواجه نصير و صدر

ني بـاز هـم   يع، شدهخيال نزد پيامبر مصور و حاضر مي ةاو هم در قو، اند و اگر جبرئيلي بوده ندانسته
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بخشيد و اگر گشود و به او صورت و صفت ميخلاقيت قوه خيال بود كه در را به روي جبرئيل مي
كه پيامبر چون  نه اين، كاري مي كرد جز اين نبود كه پيامبر را اعداد كند تا خود به علم اصيل برسد

البتـه بـا درك    ايـن اسـت درك فلسـفي از وحـي كـه     . شاگردي از او بشنود و به مردم باز پس دهد
 .ها داردعاميانه آن فاصله

فقـط بـه نظـر    جـا   ايـن  در. كشاندتبيين آراي فيلسوفان اسلامي در اين گفتار بحث را به درازا مي
شناسـي  شناسـي و انسـان  ديدگاه ملاصدرا در باب وحي مبتنـي بـر معرفـت   . كنيمملاصدرا اشاره مي

. دراي دا عقل فعـال جايگـاه ويـژه   ، فان اسلاميشناسي ملاصدرا مانند ديگر فيلسودر معرفت. اوست
شناسـي  در انسـان . كنـد درك حقايق نايل شده و كمال پيدا مـي ، نفس انساني به اتصال با عقل فعال

نـور معرفـت بـر آن تابيـده و     ، اي است كه اگر صيقل پيدا كنـد ملاصدرا هم روح انسان چونان آينه
حـواس ظـاهري و بـاطني او بـا     ، قدسـي شـود  روحـي كـه   . را مشـاهده خواهـد كـرد    الاهـي حقايق 
 .هماهنگ شده و حقايق مجرد براي او تمثل پيدا خواهند كرد ديگر يك

 :ملاصدرا سه قوه ادراكي براي انسان قائل است

 احساس )1

 تخيل )2

 عقل) 3

شـود تـا   كمـال قـوه احسـاس موجـب مـي     . هر يك از اين قوا داراي كمال مربوط به خود است
هـاي مثـالي و   كمال قوه تخيل هم در مشاهده اشباح و صورت. اني تاثير بگذاردآدمي در مواد جسم

كمال قـوه عقـل در    .آگاهي از امور غيبي و اخبار جزيي و آگاهي از حوادث گذشته و آينده است
نفس ناطقه بر اثر كمال بـه مقـامي دسـت    ، به بيان ديگر. اتصال به عقل فعال و مشاهده ملائكه است

حدس نيز نيرويي اسـت كـه    ةقو .كنداثر اتصال با روح اعظم علوم لدني را دريافت مييابد تا بر مي
توانـد بـه درك   يعني بـا قـوه حـدس آدمـي مـي      ؛سازدسرعت با عالم ملكوت متصل مي هآدمي را ب

. عالي كمـال انسـاني هسـتند    ةالاهي داراي نفس قدسي و مرتبپيامبران و اولياي . معقولات نايل شود
، پيامبر نيز آن چنان قوي است كه در بيداري عالم غيب را به چشم باطني مشاهده كـرده  قوه متخيله
تنهـا  بر اثـر قـوت قـوه متخيلـه پيـامبر نـه      . شودهاي مثالي غايب از انظار مردم بر او متمثل ميصورت

 .شودبلكه جبرئيل نيز بر وي متمثل مي، شنوداصوات و كلمات را به گوش خويش مي
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او ، حةالجـود و الفصـا   يـة فـي غا  و يسمع كـلام االله منظومـاً   حسوساًم فيري شخصاً
الحامل للوحي الالاهـي و الكـلام هـو    ، فالشخص هو الملك النازل، بةمكتو صحيفة

  )34ص ، الغيب  حمفاتي( االله و الكتاب كتابه كلام
، زعـم وي  بهگونه كه  نهما ؛داندمي»  مخلوق خيال خلاق پيامبر« وجود جبرئيل را سروش، در واقع

 .چنين استنيز »صورت لوح و قلم و عرش و كرسي«

مخلوق خيال خـلاق  « وحي ةاند كه فرشتملاصدرا و تابعان او ادعا نكرده، برخلاف نظر سروش
وحي در خـارج از نفـس پيـامبر وجـود دارد و در      ةبلكه سخن وي اين است كه فرشت. است» پيامبر

او را در عـالم مثـال   ، خيـال متصـل خـود    ةپيامبر با قو. كند عالم مثال يا خيال منفصل حضور پيدا مي
تواند صورت مثـالي فرشـته   خيال پيامبر تنها ابزار ادراكي است كه مي ةقو ،در واقع. كندمشاهده مي

مخلـوق خيـال خـلاق    « را مشاهده كند و اين غير از ادعاي سروش است كه اصـل وجـود فرشـته را   
امـا  ، ها و محاكات آنهاسـت متخيله تبديل صورت ةچند كار قوهر، املاصدر از نظر. داندمي »پيامبر

محاكات وي مطابق و متناسب با واقع است، بنابراين، متخيله پيامبر قوي استة چون قو. 

كنـد يـا   ملاصدرا با تاكيد بر عالم مثال يا خيال منفصل تاكيد دارد كه آنچه را پيامبر مشاهده مي
پيـامبر   ،در واقـع . خيـال پيـامبر   ةنه تصرف قـو ، عيني و خارجي است حقايق، شنودالفاظي را كه مي

صـورت محسـوس و جزئـي تبـديل      بـه ، متصـرفه يـا خيـال خـود     ةا با قوخود حقايق مجرد وحياني ر
 خيـال در  ةكند و نقش قو خيال خود مشاهده مية بلكه اين صور و اصوات را مستقل از قو، كند نمي
بيـان خـود    بـه . هـاي برزخـي و مثـالي اسـت    اي مشـاهده صـورت  فقط يك ابـزار ادراكـي بـر   جا  اين

پيامبر صورت مثالي فرشته وحي را در عالم مثال يا مقام هورقليا مشاهده كرده و وحـي را  ، ملاصدرا
 .شنودصورت لفظي از او مي به

مـن   ةو يسمع الاصوات الحسي ةعالم الغيب و يتمثل له الصور المثالي ةشاهد في اليقظ
 )342ص ، بوبيهرالشواهد ال. (وسط في مقام هور قلياالملكوت الا

خيـال پيـامبر نيسـت كـه واقعيـت       ةملاصدرا تاكيد دارد كه تمثل فرشته وحي بر پيامبر مربوط به قـو 
افـراد جـاهلي   ، انـد كساني كه اين سخن را بر زبان جـاري سـاخته  ، از نظر وي. خارجي نداشته باشد

 .طلاع هستندااند كه از كيفيت رسالت وحي بيبوده

كمـا زعمـه   ، لا وجود لها في خـارج الـذهن   ةخيالي ةوهذا التمثل ليس مجرد صور 
االله عن هذا الاعتقـاد الناشـي عـن الجهـل بـه       معاذ، بعض الفلاسفه من اتباع ارسطو
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، مفـاتيح الغيـب  . (و الـوحي  ةالرسـال  ةاحكام الانزال و التنزيل وعدم الايمان به كيفي
  )35 ص

، رودآن هنگام كه پيامبر در سفر اول خـود از جهـان شـهادت بـه عـالم غيـب مـي       ، زعم ملاصدرا به
پس از بازگشت از ايـن مقـام آنچـه را كـه وي در بـاطن خـود مشـاهده        . كندحقايقي را ادراك مي

 گـردد ظـاهر بـازمي   ةباطن به نشئ ةحقايق از نشئ، بيان ديگر به. كنددر حواس او تمثل پيدا مي، كرده
داراي اتساع نفس و انشراح قلب و قوت در ، يامبر به جهت كمالات وجودي خودپ. )36ص، همان(

كنـد و فرشـته   مشـاهده مـي  ، هر آنچه در عوالم و نشĤت موجود اسـت ، رواين از. قوا و مشاعر است
 .يابدوحي بر او تمثل مي

ميـان  چون . از لوح محفوظ بر لوح نفس پيامبر است الاهيي حقايق تجلّ، وحي از نظر ملاصدرا
لوح  ةلوح عقلاني بر آين ةحقايق علوم از آين رو از اين، نفس پيامبر و عالم عقل حجابي وجود ندارد

كنـد وحـي ريشـه در درون پيـامبر     چنان كه سـروش تصـور مـي    نه آن، كندنفس وي تجلي پيدا مي
غيـب يـا لـوح    چنان صيقل يابد كه حقايق وحياني از عالم  تواند آنلوح وجود پيامبر مي. داشته باشد

حقايق وحياني موجود  ةكنندآينه نفس پيامبر منعكس، به بيان ديگر. محفوظ بر وجود او نقش ببندد
ملاصدرا از يك سوي دريافت حقيقت معقول وحي توسط پيـامبر را مطـرح   . در لوح محفوظ باشد

پيـامبر بـا   . گيـرد  صورت الفاظ در نظر مـي  خيال پيامبر به ةتمثل آن را بر قو، و از سوي ديگركند مي
كه آن را بسازد و  كند نه آنصورت مسموع را در عالم مثال درك مي تنزل وحي به، قوه خيال خود

وحي مجرد در عـالم مثـال يـا خيـال منفصـل تنـزل يافتـه و پيـامبر بـا          . يا در آن دخل و تصرف كند
حي را در عالم امر و پيامبر هم حقيقت و، به بيان ديگر. كندخيال متصل خود آن را ادراك مي ةقو

يك واقعيـت را در دو مرتبـه    وجود مثالي و در دو مقام ةكند و هم در مرتبقاب قوسين مشاهده مي
الفـاظ مسـموع هـم تمثـل حقـايق معقـول       . كند و ميان اين دو مرتبه هيچ اختلافي نيسـت ادراك مي

كنـد نـه در نفـس    ه مـي خيال در عالم مثـال مشـاهد  ة قو بادر تمثل وحي پيامبر صور جزيي را . است
تمثل فرشته بر پيامبر هم بـه معنـاي آن نيسـت كـه فرشـته وجـودي مسـتقل از پيـامبر نـدارد و          . خود

 .خيال اوستة حاصل قو

بلكـه حتـي وي در   ، وجـود پيـامبر نيسـت    ةشـجر  ةتنها وحي ثمر نه، با توجه به ديدگاه ملاصدرا
ادعاي سروش كه از نظر فيلسوفان و  با اين. بخشي به مضمون وحي هم دخالت نداشته استصورت
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قابـل پـذيرش    »صـورت صـورت افكنـدن بـر حقـايق بـي     ، كار پيامبر جز اين نيست« عارفان اسلامي
 :به ادعاي سروش دقت كنيد. نيست

ورود فرشته و ابلاغ وحي و امثـال آن حـوادثي هسـتند    ، در اين سنت و با اين تفسير
شـوند  زبان ديني و تمثيلي چنان بيان مـي دهند و آنگاه به كه در نفس پيغمبر رخ مي

 .اي با ششصد بال نزد پيامبر آمده و با او به عربي سخن گفته استكه گويي پرنده

پيـامبر و بـا مابعدالطبيعـه حكيمـان      ةمدل من كه بـا تجربـه زنـد   « :گويدبرخلاف اين سروش كه مي
 .گاه فيلسوفان اسلامي استنظريه او نقطه مقابل ديد» مسلمان و تاويل عارفان سازگارتر است

 الاهيتجدد ارادة 

لازمـة  او زعـم   بـه . پردازدبه نقد روايت سنتي وحي مي، سروش براي دفاع از روايت جديد از وحي
موجـب خدشـه در ارادة   ، آنكننـدة  نـه توليد ، كنندة وحي بـود پذيرش اين نظريه كه پيامبر دريافت

را به  الاهيفرشته وحي را نازل كند تا پيام ، اسبتي خدايعني اگر بنا باشد كه به هر من. شودمي الاهي
 .آيدتعالي پيش مي تجدد در ارادة حق، وي ارسال كند

تواند هر دم ارادهنمي، كندشود و تغيير نميخداوند چون معرض حوادث واقع نمي
پيـام آوردن  ، لذا رفت و آمد جبرئيل ميان خدا و رسـول . بگيرداي بكند و تصميمي 

مطلقـاً بـا   ، اي دريافت كردن و بـه زمـين آوردن  اي آيهبردن و براي هر حادثه و پيام
 ـ  متافيزيك فيلسوفان و متكلمان موافقت ندارد و به هـيچ  ه نيسـت رو معقـول و موج .

و آسمان و زمينـي  ، بالدار جبرئيلي و وار بلي با يك تصوير عاميانه از خدايي سلطان
ست كه عموم مفسران قرآن در دوران مـا  و اين تصويري ا. بطلميوسي سازگار است
 .اندقبل مدرن به دست داده

، افعال الاهي مسبوق و معلل به اغراض نيست افزايم كه بنابر حكمت اسلامينيز مي
تعالي براي رسيدن بـه غرضـي    و در جاي خود مدلل شده است كه محال است باري

اي بكند و آية ه ارادة تازهگا كه گاه اين. او فاعل بالقصد نيست. و هدفي كاري بكند
از ، نـازل كنـد  اي را براي تحصيل غرضي و توضيح مطلبي با ايجاب و تحريمي تازه

امـا ايـن   ، گرچـه همـه چيـز بـه اذن و علـم و اراده بـاري اسـت       . رشد محالات است
 .انساني نيست ةورزي به شيو اراده
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و تجدد اراده در حق تعالي پيش  كه خدا را فاعل وحي بدانيم تا تكرر جاي اين به نظر سروش به
ها در پيدايش آيات را به او نسبت دهيم تـا  بهتر است پيامبر را فاعل وحي بدانيم و تجدد اراده، آيد

 .خداوند

ها و اين معضلات بدين است كه نفس نيرومند و مؤيد پيامبر را فاعل اراده ةحل هم
 . صاحب اغراض و خالق آيات و جاعل احكام بدانيم

پس چرا خداوند بارها اراده كرد تا پيـامبري را  ، نزال وحي موجب تجدد اراده حق تعالي شوداگر ا
پـس چـرا ايـن امـر     . آيا نه اين است كه بعثت پيامبران متعدد به ارادة خـدا بـوده اسـت   . مبعوث كند
 شـود؟ حق تعـالي مـي   ةاما انزال وحي بر پيامبر اسلام موجب تجدد اراد، او نشده است ةموجب اراد

حتي يك اراده نيـز موجـب تغييـر در ذات او مـي     ،حق تعالي ارائه نشود ةاگر تفسير درستي از اراد
چنانچه . شودتجدد اراده از اين جهت اشكال دارد كه موجب تغيير در ذات مي ،به بيان ديگر. شود

چـه   بـه . حتي يك اراده نيز مشكل ساز است، تعدد آن مهم نيست، اراده موجب تغيير در ذات شود
اما اگر چندين اراده كند تغيير ، دليل اگر خداوند يك اراده كند تغيير در ذات او پيش نخواهد آمد

 .آمد در ذات او به وجود خواهد

خـدا را بـه علـم او     ةآنهـا اراد . حق تعالي دارند ةهاي دقيقي در باب ارادفيلسوفان اسلامي بحث
عبارت از علم او به نظام احسن عالم بر وجـه رضـا يـا     حق تعالي را ةروي اراد از اين، اندگردانده باز
  .)236ص، لمعات الاهيه( انددانسته» وجه رضا علم به وجه خير در نظام اتم اشياء بر« تعبير زنوزي به

علم خداوند كه مبدأ فيضان و تحقق . اندتعالي را نيز همان ابتهاج ذاتي وي دانسته رادة ذاتي حقا
و اگـر هـم در    ي داردتعالي ماننـد علـم او مراتـب و درجـات     حق ةاراد. اوست ةعين اراد، عالم است

نه ، ارادة اوست ةثاني ةمنظور مرتب، استبرخي روايات از حدوث و زيادتي اراده سخن به ميان آمده 
ايجاد است و در واقـع   ةي احداث در مرتبابه معن ةاراد. احداث و ايجاد فعل است ةاراد. مرتبه اولي
ذاتـي و   ةاراد، دارداراده دو مرتبـه   ،بـه بيـان ديگـر   . شوداست كه با آن اشياء موجود مي عين ايجاد

 ةذاتي و ازلي ـ ةيعني اراد، اول ةت فرع بر مرتبسا معناي احداث و ايجاد فعلي كه به ةاراد. فعلي ةاراد
علـم   ،حكما زعم به. توان تقسيمات علم را بر آن جاري كردمي الاهيبا ارجاع اراده به علم . اوست

تعـالي   علم فعلي حق. علم فعلي هم عين معلوم است نه عين عالم. حق بر دو قسم ذاتي و فعلي است
نه در مقام ذات تا تغييـر معلـوم   ، علم فعلي در مقام فعل است. شود نه از ذات او او انتزاع مي از فعل

 .موجب تغيير در ذات حق تعالي شود
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 ؛فعل حق تعالي متـأخر از علـم اوسـت   . ناي علم او تبيين كردتعالي را بايد بر مب كيفيت فعل حق
فاعليت  ةدر واقع نحو. يعني فعل خداوند مانند فعل بر فاعل و مختار و مريدي مسبوق به علم اوست

 . خداوند مربوط و منوط به نحوة عالميت اوست

ل بـه اغـراض   و معلّ ـ مسـبوق  الاهـي افعال بنا بر حكمت اسلامي« كه كندغلط ادعا مي سروش به
كـه   نـه آن ، نـدارد هدفي زائد بر ذات خود  الاهياند كه ذات بر اين عقيده حكماي اسلامي» .نيست
بايـد جهـان هسـتي كـه فعـل      ، بـود اگر افعـال مسـبوق بـه اغـراض ن    . داراي غرض نباشد الاهيافعال 
بـه   هـي الارض در فعل خداوند به اين معناست كـه علـم   غغايت و . بودست عبث و بيهوده ميخدا

خداوند . وجه خير در نظام احسن و اتم اشياء داعي او بر افادة خيرات و كمالات به موجودات است
 . كند تا هر يك از آنها به غايات وجودي خود دست يابندافاضه وجود به موجودات مي

 نظام اعتباري هستي

 ةجهـان يـك رابط ـ   خـدا بـا   ةرابط، شودكند كه اگر تفسير سنتي از وحي پذيرفته سروش تصور مي
يعني تصور ما از نسبت خدا با جهان ماننـد رابطـة پادشـاه و پيـك      ؛قراردادي و اعتباري خواهد شد

 .خواهد شد

وميه خداوند با ممكنـات و  ت قيو نسبت فاعلي و معي، هستي رخنة بي نظام همبسته و
ي اعتبـار  قـراردادي و  ةجايي براي رابط، عروض موجودات عليت در نظام و نجريا

كنـد كـه   خدا جهان را چنان مديريت نمي. گذاردانساني پادشاه و پيك باقي نمي و
 ....بل مديريت او چون مديريت نفس است نسبت به بدن، پادشاهي مملكتي را

شناسـي   پيامبرشناسـي و وحـي  ، تا تصوير درستي از رابطه خدا و جهان نداشته باشيم
هايي خـواهيم شـد    و زنداني اسطورهشان را آشكار نخواهند كرد  راستين ةهم جوهر

 ــ ــراي هــر رابط ــ ةكــه ب ــه ي و علّ ــاعليتي چهــرهركــاركهرگون خصــيتي شي و ا د و ف
 .كنندتراشند و جهان را از غوغاي رفت و آمد موجودات خيالين پر مي مي

كند تـا نظريـة رقيـب را بـا تحريـف از صـحنه خـارج        سروش براي دفاع از نظريه خود سعي مي
آميـز   مـورد آنهـا تعبيـرات تحقيـر    دهـد وهـم در   الب غلطي را به آنها نسـبت مـي  يعني هم مط ؛سازد
از جملـه  ، كه در مطالب فوق متفكراني را كه به نظريـة سـنتي وحـي بـاور دارنـد      چنان. برد كارمي به

يعني خدا را سلطان و جبرئيـل را   ؛و جبرئيل دارندا آوردكه تصوير عاميانه از خدشمار مي افرادي به
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مطلقـاً بـا متافيزيـك    « سـنتي وحـي   اندار طرف ةنظري ،زعم وي به. كنندبالدار فرض مي يك موجود
وار و جبرئيلـي   و با يك تصوير عاميانه از خدايي سلطان. فيلسوفان و متكلمان مسلمان موافقت ندارد

سـينا و خواجـه نصـير و     چـون ابـن   يآيا فيلسـوفان » .آسمان و زميني بطليموسي سازگار است، بالدار
سنتي وحي و مخالف سروش هسـتند   ةنظري دار طرفايي كه در تفسير وحي طباطب ةامصدرا و علّملا

متافيزيكي بودند كه رابطة ميـان   دار طرفاند؟ آيا آنها خدا را سلطان و جبرئيل را بالدار فرض كرده
نـه ايـن    كردند؟تلقي مي» قرارداي و اعتباري و انساني پادشاه و پيك ةرابط« خدا و ممكنات را يك

انـد؟ و  خـدا و انسـان را ايـن متفكـران مطـرح كـرده       ةتـرين تفسـير از هسـتي و رابط ـ   است كه دقيـق 
كردند و نه جهان را از غوغاي رفت و آمد جبرئيل را نه مخلوق خيال پيامبر تصور مي، حال عين در

را ارائه كردند  و جهان خدا ةترين تفسير از رابطاين فيلسوفان عميق. كردندموجودات خيالين پر مي
 . هاي سروش استانديشهشان هم در تعارض آشكار با  شناسي شناسي و وحيحال پيامبر و در عين

 :گويدسروش پس از بيان مطالب فوق مي

بـر  ، بود كه مقبول مخاطب محترم است  آنچه آمد بر وفق حكمت حكيمان اسلامي
 .شودجديد يكسره از لوني ديگر مي ةوفق فلسف

آيا در اين .بر اساس آن بتواند داوري كرد كند تافلسفه و حكمت خود را مشخص نميچرا سروش 
خواهد بر مبناي نظر حكيمان مسلمان سخن بگويد تا اگر در معرض نقد قرار گرفت ادعـا  بحث مي

جديـد اعتقـاد    ةاگـر سـروش بـه فلسـف     ؟ام نه نظر خودم راكند كه من نظر حكيمان مسلمان را گفته
مشخص شود كه اين فلسـفه  ، اولاًيدگاه خود را در باب وحي بر مبناي آن تبيين كند تا بايد د ،دارد

ويژه مباني متافيزيكي آن چيست و ثانياً تعارض آن متافيزيك بـا تفسـير سـنتي از وحـي در      جديد به
 ؛كدام متافيزيـك را بـاور دارد   ؛روش بايد بر اساس مباني متافيزيكي خود سخن بگويدس !كجاست

 هاي جديد را؟افيزيك حكيمان مسلمان را يا متافيزيك يكي از فلسفهآيا مت

 نفي اعجاز قرآن

پذيرش نظرية او اين اسـت كـه    ةلازم. سروش نفي اعجاز قرآن است ةهاي نظرييكي ديگر از پيامد
 كنـد كسي كـه ادعـا مـي   . ختميه ةآن هم معجز، قرآن حداكثر يك كتاب با عظمت باشد نه معجزه

 . است) ص(ف پيامبرانه محمدبن عبداالله قرآن محصول كش
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هر چه بود جوشش و جنبش ضمير محمد و تلاطم درياي دل او بـود كـه بـه كشـف و وحـي      « 
 » .شدمنجر مي

 شـايد اگـر ايـن كتـاب را    . معجـزه شـد  ، بـه تبـع او  ، آنچه معجزه بود شخصيت او بـود و كتـاب  
 » .رفتن خرق عادت احتمال نمياي، از محمد امي. معجزه نبود، كردافلاطون مردي عرضه مي

شخصيت ، كند كه قرآن معجزه بود؟ كسي كه در اصلسروش با چه تعريفي از معجزه ادعا مي
در ابتدا تعريـف خـود را از اعجـاز    ، كندمعجزه تلقي مي داند و قرآن را به تبع اوپيامبر را معجزه مي

توانـد قـرآن را معجـزه    اند سـروش نمـي  دهبر اساس تعريفي كه متكلمان از اعجاز ارائه دا. ارائه دهد
تواند آن را معجـزه تلقـي   داند چگونه ميآخر كسي كه قرآن را داراي برخي خطاها مي. تلقي كند

 براي اعجاز آن دارد؟ يگويد قرآن را پيامبر تأليف كرد چه دليلكسي كه مي. كند

واند قرآن خكتاب وجود خود را كه مي، و محمد، محمد كتابي بود كه خدا نوشت
 .را خدا تأليف كرد و قرآن را محمد محمد. و قرآن كلام خدا بود. شدمي

شـود؟ بـه زعـم سـروش اگـر      قـرآن معجـزه تلقـي مـي    ، جزه بـود عكه چون پيامبر م آيا به صرف اين
را تأليف كرده بايـد آن را بـه    آن اما چون فردي امي، افلاطون قرآن را تأليف كرده بود معجزه نبود

نشمند با اين بيان قرآن في نفسه معجزه نيست و چه بسيار افراد دا. ت او معجزه تلقي كردتبع شخصي
 اتوأف ـ«گويـد   مـي كنـد كـه اگـر قـرآن     حتي سروش ادعا مـي . را بياورند متفكر هم بتوانند نظير آن و

 كـه  نـه آن ، پذير نيسـت  اي از يك فرد امكانمرادش آن است كه امكان ارائه سوره ،»من مثله ةربسو
 . را بياورد كس نتواند نظير آن هيچ

وقتي بنا باشد كه بسياري از مفاهيم قرآني چون جبرئيل و عرش و كرسـي و قلـم سـاختة خيـال     
ديگـر چـه   ، و تاريخي آن هم بر خطا و برخاسته از دانش محـدود پيـامبر   پيامبر باشد و آيات علمي

 جاويد تلقي شود؟ ةدليلي وجود دارد كه قرآن معجز

رفت كه كتابي چونان قـرآن از ذهـن و   چون شخصيت پيامبر با عظمت بود و انتظار نميكه  اين
با  !عنوان معجزه را بر آن اطلاق كنيم تشبيه و سخني شاعرانه است نه حكيمانه، زبان او تراوش كند

  . توان هم شخصيت و هم آثار بودا را معجزه تلقي كرداين تحليل سروش مي
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